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پیوستِ 2:

س زندگی‌ نامۀ خودنوشت مدرَّ

الف( شرح حال خودنوشت فارسی 

)به نقل از روزنامه اطلاعات شماره 346 مورخ 8 آبان  ماه 1306 سال دوم(

بسم‌اللـه الرحمن الرحیم

خدمت با شرافت مدیر محترم روزنامه اطلاعات )وفقه‌اللـه تعالی(، تقاضا فرموده بودید 
سرگذشت خودم را از لحاظ شریف بگذرانم، اجابتاً به نحو اختصار تصدیع می‌دهم: 

ولادت من در حدود یك‌هزار و دویســت و هشــتاد و هفت هجری كه تقریباً فعلًا قریب 
شصت سال زندگانی را طی نموده‌ام. مولد من در قریه سرابه كچو، از توابع اردستان. پدرم 
اسماعیل، جدم میرعبدالباقی، از طایفه میر‌عابدین كه فعلًا هم اکثر آنها در آن قریه ساکن 

می‌باشند و از سادات طباطبا و اصلًا زواره‌ای ]هستند[.

 شــغل پــدر و جــد من منبر و تبلیــغ احكام الهــی. جدّ أبی مــن، میرعبدالباقــی، از زهاد 
محســوب بودنــد، مهاجــرت بــه قمشــه _ واقع در جنــوب اصفهــان در خط و طریــق فارس _   
نمودند، مرا هم در سن شش سالگی تقریباً به‌جهت تربیت هجرت داده به‌قمشه، نزد خود 
بردند. سن صباوت را خدمت آن بزرگوار به‌سر برده 14]کذا، صحیح 11[1 سال تقریباً از عمرم 
گذشت كه جدم مرحوم شد. حسب الوصیه آن مرحوم تقریباً در سن 16]کذا، صحیح 11[2 

 14 و 16 اشــتباه 
ً
1 و 2. بــه قرینــه زندگی‌نامــۀ خودنوشــت عربــی، »11« صحیح اســت نــه »14« و »16«. احتمالا

زنامۀ اطلاعات است. چاپی رو
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ســالگی به‌جهــت تحصیل به‌اصفهان آمدم. ســیزده ســال در اصفهان مشــغول تحصیل 
بــودم. در ســن 21 ]کــذا، صحیح 19[1 ســالگی پدرم مرحوم شــد. مدت توقــف در اصفهان 
قریــب 13 ســال شــد. قریب ســی نفر اســتادرا در این مدت در علــوم عربیه و فقــه و اصول و 
معقــول درك كــردم كــه از برجســته آنهــا در علــوم عربیــه مرحوم آقا میــرزا عبدالعلــی هرندی 
نحوی بوده كه تقریباً هشــتاد ســال عمر داشــته، صاحب تصانیف زیاد، ولی از بی‌اقبالی 
دنیا مهجور ماندند، و در علم معقول مرحومین جهانگیر‌خان قشــقایی و آخوند ملامحمد 
كاشانی كه هر دو عمر خود را در مدرسه صدر اصفهان به آخر رسانیده، به وضع زهد دنیا را 
وداع فرمودند. بعد از واقعه دخانیه به عتبات عالیات مشرف شدم. بعد از تشرف حضور 
حضرت آیة‌اللـــه حاجی میرزا‌حسن شیرازی )رحمة‌اللـه علیه(، به جهت تحصیل توقف 
در نجف اشرف را اختیار كردم. علما و اركان آن‌زمان را تیمناً و تبركاً كلًا درك كرده و از اغلب 
استفاده نمودم، ولی عمده تحصیلات من خدمت مرحومین مغفورین حجتین كاظمین: 

خراسانی و یزدی بود. 

تشــرف مــن در عتبات تقریباً هفت ســال شــد. بعــد مراجعت به اصفهــان نمودم. در 
مدرســه جــده كوچــك مدرســه‌ای اســت بــه ایــن اســم در اصفهان، مشــغول تدریــس فقه 
و اصــول شــدم، بــه ترتیبــی كه فعــاً هم در مدرســه سپهســالار مشــغولم و از خداوند توفیق 
می‌خواهــم كــه بــه همین قســم بقیه عمر را مشــغول باشــم. بعــد از مراجعــت از عتبات در 
اصفهــان فقــط از امورات اجتماعی، مباحثه و تدریــس را ختیار كرده بودم تا زمان انقلاب 
اســتبداد بــه مشــروطه، مجبوراً اوضاع دیگــری پیش آمد كه می‌توان گفت: »اتســع الخرق 
علــی الراقــع«. برحســب امــر حجــج اســام عتبــات عالیــات و دعــوت دورۀ دوم مجلس 
شــورای ملــی به‌عنــوان طراز اول نظارت مجلس شــورا]ی ملی[  به تهــران آمدم و دوره‌های 

مجلس تا حال ادراك كرده‌ام. 

دیدنیهــا را دیده‌ایــد و شــنیده‌ها را شــنیده‌اید. در مــدت چند ســال انقــاب از جمله 

وقایعی كه بر من روی داده، در سال مهاجرت است با مجاهدین ایرانی در جنگ عمومی 

1. به قرینۀ زندگی‌نامۀ خودنوشت عربی »19« صحیح است نه »21«.



 پیوستها:   894   آیة‌اللـه شهید سیّد حسن مدرّس

كه به مسافرت عراق عرب و سوریه و اسلامبول منتهی شد كه تفصیل آن را مجالی باید. 

و نیز دو دفعه مورد حمله شــدم: یكی در اصفهان كه در مدرســه جده بزرگ در وســط روز 
چهار تیر تفنگ به من انداختند، ولی موفق نشدند و آنها را تعقیب نكردم و مرتبه دوم سال 
گذشته بود كه جنب مدرسه سپهسالار اول آفتاب كه به جهت تدریس به مدرسه می‌رفتم، 
در همیــن ایــام تقریباً ده نفر مــرا احاطه نمودند و فی الحقیقه تیرباران كردند. از تیرهای زیاد 
كه انداختند، چهار عدد كاری شد؛ سه عدد به‌دست چپ مقارن پهلو جنب همدیگر زیر 
مرفــق و بــالای مرفق و زیر شــانه. حقیقتاً تیراندازان قابلی بودنــد. در هدف كردن قلب خطا 
نكردند، ولی مشیة‌اللـه سبب را بی‌اثر نموده. یك عدد هم به مرفق دست راست. و لا حول 

ولا قوة الا باللـه العلی العظیم. فی شهر ربیع الثانی 1346. مدرس. 
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